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و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

ین بحثی که ا نائینی راجع به مشتق هست استدلالی شده حالا مندر آخر چه وقت شده و دانم این استدلال از نمی لان در کتاب مرحوم 

یخ استدلال را خبر ندارم این است که به آ تق وضع برای اعم است . بعد ی لا ینال عهدی الظالمین تمسک شده برای اینکه مش ی مبارکهیهتار

شد در این  ان جواب را میاده شد همی سرقت و زنا دی آیهباره در نی همان جوابی را که یرجع الجواب یع  کرنافرمایند بما ذمرحوم نائینی می

 این نکته در اینجاست . ای که در آنجا گفته شد هدی الظالمین داد همان نکتهی لا ینال عآیه

ی دیگری است حالا شاید این را کتهی دیگری بود این لا ینال عهدی الظالمین نسارق و زانی نکتهی  کنم درست نباشد آن نکتهفکر می

 مقرر نوشته خود نائینی نفرموده است . 

آیه تمسک کردند  آن که به این  ه کیست الان در ذهنم نیست ، الاعم ایضا اینکه کدام یکی ، اولا قائل به اعم در شیعبه القائل بما استدل ا

نال عهدی د، قال انی جاعلک للناس امام قال لا یبه نظرم واو ندارد نه ؟ اینجا واو دارد در قرآن واو ندار   ینال ، آن هم فعلا ندیدم ، قال ولا  

 به ذهنم در قرآن واو ندارد . له الظالمین . واو دارد ؟ ب

خیلی حساس است ،  قرآن چیز دیگری باشد این اولش نیست اشکال ندارد گاهی جای کتاب یک چیزی باشد در خوب از این که در 

این یم .ءا ما در قر کفایه دارد فان لم تجدوا ما مثل   آن فان لم تجدوا ماءا ندار

ادتهما الاوثان ، یة الرجلین للخلاف لمکان عبضمیمة استدلال الامام بها علی عدم قابلعلی ای حال ندارد ، لا ینال عهدی الظالمین ب

یادهای خیلی  اش چون مربوط به اهل سنت هست و ابهامهای سندیخوب سندش را خواندیم دیگر بحثعرض شد  ی دارد وارد بحثش  ز

 شویم . ینم

یاد روایت  ل سنت از خصوص حضرت رضا مخصوصا چون ایشان به عنوان ولی عهد هم معرفای کردند که اهالان یک اشاره  ی شدند ز

تر است نمیهست مسند یا صحیفه البته یکی از این ها از بنقل کردند و به صورت نوشتاری هم  دانم در کتاب نجاشی اسمش قیه مشهور 

این نسخهاش  یکیآمده ، هایش  ضیبعی ای در کتاب نجاشی  علآمده احمد بن چه ؟  این از همه مشهورتر است  ای که در کتاب آمده که 

ه در جایی که الان در ذهنم است از آن مجموعها طولانی است عرض کردم تا آنها و جزوه نجاشی الان ذکر شده دیگر حالا شرح آن کتاب

ین  ده است ، یکی دو تا روایت آمده اما به نظرم از آن مجموعه نباشد و آن که در ککتاب کافی نیام کتاب حضرت  تاب نجاشی آمده مشهورتر
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ید حیفالرضا مراد آن است ، آن نسخه مراد از صگویند صحیفة نزد ما وقتی میرضا آن است . فعلا هم  ة الرضا آن نسخه است و با مسند ز

به نام مسند الامام ا دارند و لرضا ، البته اهل در مصر چاپ شده  ها تصحیح    ای را آنآید که الان یک نسخهادم نمییسنت در آن ها مناقشه 

باشند . الان ا نه در کتاب صحیح بخاری در هر دو روایت حضرت  جکرده  و  مالا روایت حضرت رضا نه در کتاب صحیح مسلم هست 

 نیامده است . 

یاد است   یاد است یک مقدارش هم در کتاب عیون اخبار الرضا است  ای کآن مجموعهاما ز اخبار  در عیون  ه از حضرت نقل شده خیلی ز

دوم   اوائل جلد  جایی در  در یک  تا  الرضا  میسه  تا سند  السلام .گویآن وقت میآورد  چهار  علیه  عنه  و  به همان   د  این سندها اشاره 

 اخبار الرضا کلینی هم هیچ کدام از آنها را نیاورده است . ن دی بوده که اینها آمده در عیو، یعنی عرض کردم نسخ متعدهاستنسخه

یق آو صدوق  مثلا  چون    ن که بعضی از آقایان نوشتند این کهخلفائی جزو آنهاست ایاین حدیث معروف اللهم ارحم   ر  رده ، چها سه تا طر

وثاقت است این نکتهیق آورده  تا طر  این نسخهعلامت  چون  ی که به نام صحیفة الرضا معروف بوده یهای سند نیست این در چند تا از   ،

 دیدم حضرت موسی بن جعفر 

یدی  اولا ی  ه دارند که موسی بن جعفر در قیام مسلحانه شرکت کرد ایندر کتب ز یامت  ی ما کلا نیامده است در قهاابدر کتدارند    اهدیرا ز

یدیحانهمسل مساعد با حضور در  دند من سنم م فرمو ها دارند که امام صادق وقتی از امام صادق خواست محمد امای محمد نفس زکیه ز

 اش حضرت موسی بن جعفر و یکی دیگر هم اسم بردند که در ذهن من نیست .سرش را فرستاد یکیفرستم دو پجبهه نیست پسرم را می

اینکه امام   جنگ مسلحانه نیامده است . اما به هر حالاست اصولا شرکت امام در آن  یک از مصادر ما نیامده هیچ  در این خوب  لکن 

جا این مشکل نبود حضرت رضا چون این راه را به حساب عوض کردند مثلا حت تعقیب و تحت مشکلات بودند این  ها در زندان و تتمد

 را نقل بکنند . یق ایشان مسانید اهل بیت برای اینکه از طر به حسب ظاهر لذا اهل سنت یک فرصتی دیدند 

تعبیر مسند اهل البیت این را سرچ بکندر یک جا آمده از همین روایت   ی اب آمده ، کلمهید یک کتحضرت رضا من مسند اهل البیت ، 

 بیت را از این جهت عرض کردم . ی مسانید اهل من کلمهمسند اهل البیت که 

دارد خیلی دارد نه کم نیستنهز همعلی ای حال ا الله علیه  اینها بیشتر حضرت رضا سلام  این  ی  د لکن متاسفانه مثلا یکی باشد که از 

ید ابراهیم  فرض کنفرض کنید فضل بن شاذان ، فضل که از اصحاب حضرت نبود ،  مثلا از اصحاب حضرت باشد شیعیان معروف باشد 

 قلصحاب حضرت است از حضرت این را مسند ناز همین اصحابی که حضرت داشتند مثل یونس بن عبدالرحمن که امود محابی بن 

یم فعلا ندرده باشند ک یاد است . ار  ، اما ز
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یبا  کنم   نسبت شان تعبیر نقل نمیکردند بلای شان هم خوب مناقشه  اه وعد د  کن نمیهم  حضرت را توثیق  حتی در کتاب میزان الاعتدال تقر

آورد  ی را میروایاتآورد و دو سه صفحه  این بعضی از این مسانید را میبرای ابن عدی  الضعفاء  فی  کتاب کامل   درو خذله الله . علی ای حال  

به  آورد غرض این  است عن رسول الله باشد این تعابیر برای رسول الله نیست با همان سند میاینکه این روایات خیلی بعید عنوان که مثلا 

این روایت جزو ، این روایتی  ،  یک بحث خاص خودش دارد که الان  ضا در این جهت  اهل سنت با حضرت ر خودش یک بحثی دارد برخورد  

 .نیست ت این روایت مفرده است جزو مسانید زو مسانید نیسجخوانیم به ذهنم که الان ما می

ی آیات متعرض بحث  یهبقی مبارکه مثل  ی دیگر هم این که مرحوم آقای طباطبائی در ذیل آیهنکتهعلی ای حال این راجع به این ، یک 

اینها باشد عاشان این حدیث را ذکر نکردند البته ایشان عادتا احایروایی هم شدند در بحث روای و  دتا  دیثی که مثلا مشعر به ضم خلفاء 

این به نظر من شاید خیلی راه خوبی نباشد  آور نمی ی کفایه هم دارند در اما خوب به هر حال ایشان یک حاشیهندیدند  شاید هم ند عادتا و 

 ند خیلی بعید است .کفایه هم که آمده بعید است که ایشان ندیده باش

د مثلا در تفسیر علی بن ابراهیم بعضی  کننیک مشکل دارد ایشان احادیث را کلا نقل نمیی که ایشان قطعا دیدند و ایاهعلی ای حال ج

یف است اصلا نمی ایشان قطعا تفسیر علی بن ابراهیم مقابلشان بوده است . یک روایتی که مثلا تاویل  با اینکه    آورنداز روایات مشعر به تحر

همین روایت البته این روایت در تفسیر علی بن ابراهیم نیست  آورند مثل ن روایت را نمیآ  دومی و اینها ایشان کلاولی و را به ضم آن اکرده آیه  

 اما ایشان یک اخلاق این جوری دارند . 

 یکی از حضار : اشکال سندی نداشته است ؟ 

  ای کاش مثلا اشکال سندی آیت الله مددی : حالا

نعمت ، چون  واندند صراط الذین صرات من اصادق خ  تفسیر علی بن ابراهیم در اولش دارد که صراط من انعمت حضرتمثلا در همین 

انند  داست و صحیح است و تفسیر را هم صحیح میدند در تفسیر  ئی چون سندش را دیای خو این قرائت به عمر نسبت داده شده فقط ، آق

آوردند بالاخره جواب دادند یک جوابی دادند بالاخره نه اینکه نیاورده باشند که بعید است شود قبول کرد ایشان فرمودند این روایت را نمی

، از اینکه  شد قرائت امام بین شیعه مشهور مید،  ور خواندنجاین  که امام   شدبود بین شیعه مشهور میقبول کنیم چون اگر این  این روایت را 

کرد  برد مشکل پیدا میرا از بین نمیو الا روی اشکال ایشان که احراز اصحاب صحت  توانیم قبول کنیم بین شیعه مشهور نشد روایت را نمی

 کردند . ناین روایت را قبول ب تسالم کردند عنوان تسالم یعنی اصحاشوند د میاعراض ر مثلا از لذا ایشان گاه گاهی 

 هیم وارد بحثش بشویم . خوادارد که الان نمییخی دارد و مشکلات دیگری البته ما در آن روایت اشکال کردیم اشکال سندی دارد تار 
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خدا رحمتش کند مرحوم آقای طباطبائی در اینجا در ذیل آیه در بحث  ای است که آقایان در نظر داشته باشند یک نکتهبه هر حال این 

ان مقابلشان بوده قاعدتا در بحث کفایه دیدند دیگر حالا چرایش ظاهرا  دند با این که قاعدتا تفسیر برهمتعرض نش روایی این روایت را اصولا  

توانستند بگویند  ند ، نه اولا سند روایت ضعیف است ایشان میجواب بدهند متعرض نشو سر و صدا  خواستند این جور روایتی که باید با  می

 مین جا هم هست بدهند . که سند روایت ضعیف است و ثانیا توضیحی که ه

انصافا خیلی زحمت  حوم آقای طباطبائی این آیهی مبارکه خود مر ی بعدی در مورد این آیهکتهن ی مبارکه را خیلی مفصلا شرح داده 

یادی کشیدند سیاق آیات و اشکالات و جواب و  شدند در جواب از این آیه برای اینکه در  صل وارد شان خیلی مف... در بخش تفصیلیز

 ف ایشان . گردیم به حر رمیباز ببعد ی اجمالی وقتی هست ، حالا من این اشاره 

ی ، تعبیر استدلال امام تعبیر خیلی لطیفی نیست . لعدم کونما غل لامر للا کون المشتالاستدلال لو   بتقر ن ولکن  الرجلی صح استدلاله 

الجواب عن ذلک لان استد  ی استعمال المشتق فی المنقضی بل استدلال یتم ولو کان موضوعا لخصوص لان  لا یتوقف علمام لال الاظهر 

بالعنوان ولو   العدم  فی آنا ما یکفی التلبس  الالنیل  الظلم فحدعهد  ، عنوان  بقاء العنوان  وث العنوان فی مثل هذا ی الابد ولا یتوقف علی 

 .متلبس یعنی ظالمین آن حالت تلبس به ظلم را دیده است یوجب ترتب الحکم فالمشتق فی مثل الآیة ایضا قد استعمل فی ال

این تقو یوید ذلک   ی،  بین علما ان جلالة قدر الخلافة ببا جواب صاحب کفایه و  ر مرحوم آقای  ، ة العهد تناسب ان لا یکون  ولایمشهور 

یهطباطبائی   در باب ذر این مطلب  یه طر است  هست شاید هفت سطر است هشت س  ی مفصلیآیهی حضرت ابراهیم یک  در  ی  که ذر

ی امامت نیست ، آن آیه را هم ایشان  اما درش کلمهنیست ، هدایت و این جور چیزها هست مثلا قیام به امر  ت ، لکن درش امامحضرت

 مفصل در اینجا آوردند . 

البته این مطلب ایشان این  آن من الآابدا فی یفة متلبسا بالظلم  خلن لا یون التناسب ا نات التلبس بالظلم فی آن ینافی منصب الخلافة ، 

کند که مجرد تلبس به سرقت کافی است، السارق  فاء اثبات میباید ثابت بکند آن جا ما در باب السارق و السارقة از راه فاء وارد شدیم که 

امامت یک جوری است که اینجا این باید اثبات بکند این نکته را که ج  طعوا ایدیهما ، فاق ولو تلبس آنا  لالت قدر نبوت یک جوری است ، 

 کافی است . ما 

ینه  دیگر ی عقلی است یکی از حضار : همان قر

ینه عقلی و باید یک نقلیآیت الله مددی : بله ،   عرض کردیم . فه بشود بعد شاید یک توضیحی هایی هم باید اضایعنی قر
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الفاظ خیلی دقت م من کرارا در ی مبارکه خلافت نیست امامت است و عرض کردصب الخلافة در آیهلبس فی الظلم فی آن ینافی منلتا

 کنم . ت نیست امامت است ان شاء الله الان عرض میکنید در انتخاب متون خیلی دقت بشود خلاف

دارای بار مثبتی نیست  عنوان خلیفه دارند خود کلمهبیشتر افراد خودشان مثلا راجع به اولی  ببینید اهل سنت راجع به آن یعنی ی خلیفه 

گویند بعدش را  یش را سلف میآید قبلدیگری می  لغت عرب خلیفه کسی است که بعد از کسارد نظام ارزشی ندارد ، چون در زش ندار

گویند این نانوایی جای بعد از آن  کرده میکرده درش نانوایی درست وده تعطیل  کانی بوده درش بقالی بگویند فرض کنید یک د خلف می

 اشتباه نشود . خلافت بار مثبتی یعنی دارای یک ارزش خاصی نیست ی هادعا کردند خود کلمی خلافت که آنها ن آن ، خود کلمهجانشی

رسول الله آمده ی خودش قرار داد این ارزش دارد ، اما اینکه این بعد از بله اگر گفت خلیفة رسول الله اضافه کرد رسول الله آن را خلیفه

 ی ندارد فی نفسه بار خاصی ندارد . فی نفسه ارزش این

ادعا کلمه به آن دومی گفتند  امیرالمؤمنین هم که  ند دیگر نحن المؤمنون وانت  گفتهم او خودش خوب آن دومی گفتند  کنند به میی 

یخ را اگر ، امیرنا این هم بار الهی ندارد ، نگفت   مثل همان خدا این کار را کرده نگفت ان الله جعلک امیرالمؤمنین دقت کنید یعنی خود تار

یخ را خودش دقت بکنیم به خوب بحث فاقطعوا با آید یعنی خیلی احتیاج به اثبات چیز ندارد . آن ها  ی مطلب در میفاء درست کردیم تار

الناس ی خوب بسیار خوب امیرالمؤوانت امیرنا خیل ونادعا کردند نحن المؤمن شود لا ینال عهدی دیگر این عهدی نمیمنین بجعل من 

 فرمود ، دقت کردید ؟ 

ؤمنین امیر ما خیلی خوب متو هم  ندارد ارزش دینی ندارد ، ما مؤمن هستیم  بار ارزش معنوی  عنی  یارد  امیرالمؤمنین یک بار مثبت الهی ند

نید مرحوم آقای طباطبائی این آیه ببی، این  یهدون بامرنا  هم ائمة  این چه ربطی به بار دینی و ارزش دینی ، فرمود و جعلنانتخاب کردند  اامیر 

  کنند.کرار میرا هم یکی دو بار ت

لصاق  بامرنا ، باء هم برای ا  دندامرنا در اینجا امیر بودن خود آنها قرار دابن اولا این ائمه شانشان هدایت است ثانیا این هدایت  ببینید یهدو 

کنید من باب مثال فرض کنید مثلا یک فقیهی  فرضاینها ملصق شده چسبیده به امر یعنی باید بگوید ،  هدایت  است در لغت عرب یعنی 

وید خوب یک روایت  گپرسیم چرا میدر حقیقت اگر از او بلکن  کند مردم را به امر الهی  بگوید حکم الهی این است خیلی خوب هدایت می

یم چه کسی گفت این روایت   یف است لکن است این ضعدرست   ی گفتهاو را توثیق کرده فلان  جاشیصحیحه است زراره مثلا نصحیحه دار

 این بامرنا نشد به اجتهاد شد این به استصحاب شد ، خوب دقت کنید .عمل اصحاب منجر ، 



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 25/11/1402 -  14/02/2024-نبهشچهار                                              صحیح و اعم                           -خارج اصول فقه  :موضوع

 6 صفحه                                                                                                                                                                              54جلسه: 

       ......................................................................... 

نه امامی که یهدی با قواعد علمی درست است به راه الهی دعوت  بت از یک ائمهشود صحیعنی معلوم می ای است که یهدون بامر الله 

امیمی امامی نه  امر مؤمنین که نیست بری که دعوت میکند نه  امیر ما باش ، به  تو  مؤمنین آمدند گفتند  به امر مؤمنین،  امرنا ، یهدون کند 

یتی  مرنا ، این که میبا ، خوب است ی طباطبائی  اظاهرش همین طور آقاعلک للناس اماما  ، انی جگوید ومن ذر هم همین معنا را استدلال 

یفی هست که ی مبارکه بامرنا باء آمده و امر اساسی که در این آیهی این معنایش لکن آقای طباطبائی این نکته البته یک نکات خیلی ظر و 

 .اش امرنا است عهدی است یکیاش ه قول ما امرنا در آنجا لا ینال عهدی آن جا متکلم وحده است یکیتکلم مع الغیر بی مهصیغ

یم   وارد نمیشویم  خارج از بحث اصولی نمیهمیشه گفتیم در مباحث اصولی چون بنا ندار شویم اما خود ایشان در اینجا انصافا  فعلا 

 ی مبارکه .جا نسبتا هم طولانی و هم نسبتا خوب وارد شدند در ذیل این آیهت ایندر این بحث امام

در اینجا مطمعلی ای  برای امیرانظر است این است یعنی  حکیف ما کان آنچه که  اما وقتی آمدیم ما گفتیم  لمؤمنین عنوان وصایت  ، 

، عرض کردیم  به معنای  ی اصلکرارا در لغت عرب وصببینید  چرا چوش  وصله ،   ، به معنی وصل  اصلا وصیت  انسان با   نوصل است ، 

ایاتش را به حیاتش وصل مییت زمان بعد از حوص اگر مردم  سر وصیت چرا وصیت را اصلا ببنید   ین فرش را بدهید به مسجدکند ، من 

این به دهد گویند چون اتصال مییت میوص این وصل است اصلا  این است که  وصیت معنایش  آن وصل شده ما بین حیات و موت ، 

 .وردند ، لذا هیچ کدام از علمای اهل سنت برای ابوبکر یا برای آن دومی لقب وصی نیااست

تعیین کرد ابوبکر  که خیلی عده اش نوشته کلامی  در نقل اقوال در بحث  لحدیدالبته ابن ابی ا ی کمی از اهل سنت قائل شدند که پیغمبر 

پیغمبر اوصافی را بیان فرمودند که بر او منطبق ها قائل شدند که  ست فوق العاده کم است بعضینه این خیلی کم ارا به عنوان من بعده نوشته 

 اوصاف . کنید انطباق دقت میی و دومی منطبق بود بر اولاف ی بعد از من دارای این اوصاف است این اوصبود دقت بکنید ، که خلیفه

شان هم قائلند که اکثرشان باشد مشهور و جمهورشان قائلند که مسلمانان انتخاب کردند این انتخاب انتخاب مسلمانان بود  ایدر عده 

یقن است که آنها عنوان وصیت را قبول نکردند و  قیفه صحابه انتخاب کردند ایشان را در نقل اقوال در بحث ، اما به هر حال این قدر متدر س

الله هم عنوان وصی  نین  مؤماینکه امیرال ابی طالب در زمان رسول  یخی است که علی بن  ابن ابی الحدید دارد که این جزو مسلمات تار

امیرالمؤمنین عنوان وصی دارد . عرض کردم خیلی نوشتند خیل ی بحث کردند ، بعد هم خود ایشان  داشت همین جزو مسلمات است که 

ایشان یک مقدار  اینها آورده که عنوان وصی ،  و  از مکه که آمدند اگوید وصی بر اموال بوده چون میی شعر  ن وصی بر میرالمؤمنیپیغمبر 

 اموال و نساء و ... 
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در مکه  چون پیغم ابعد از بر  ا یک زوجه بیشتر امئشه را عقد کردند زدواج کردند نسبت به عارحلت حضرت خدیجه با سوده بنت زمعه 

الفواطم وحمل ی نساء مادر حضرت امیر سوده بنت زمعه بوده اما بودند بقیهو آن هم نداشتند  الفمع،  ، فاه  ،  ی بنت اسد هست  طمهواطم 

الی آخره که فواطم را حضرت امیر به عنوان به اصطلاح بعد از رسول الله از مکه به مدینه آوردند بعد از هجرت پس فاطمه ی زهرا هست و 

  های عرض کردم بحث وصیت یکی از بحث و وصی است . گوید ایشان ایشان می

 وکالت بهتر نیست یکی از حضار : این 

 وصایت نه وصی آیت الله مددی : 

یم   یکی از حضار : یعنی باب فقهی وصیت دار

 آمده است . ود قرآن هم خآیت الله مددی : بله ، من بعد وصیة توصون بها در 

 یکی از حضار : نه آن وصیت برای بعد از مرگ است .

 ت است این وصیت بله اما این وصیت به معنای امامآیت الله مددی : 

از سابق شاید س و پنج سال پیش در همین بحثولذا ما   مرحوم آقای امینی هم یککردیم که ای کاش چون ها مطرح میی سال سی 

بیشتر در باب  چندین صفحه طبعا  قاق الحق شی در احیر مرحوم آقای مرعمقداری چندین صفحه نصوصی را آورده در وصایت در الغد

، اخیشص وصایت جمع میعنوان وصایت گفتیم ای کاش این نصو  الغدیر  این عزیز ما جناب  عنی را ید مستقلا مثل  سه چهار سال قبل 

یک کاری کردم فرمودند تا حالا هشت جلد درست بالاخره  ها هم مطرح کردند ایشان را من همان وقتر غیخ علی اصآقای رضوانی آقای ش

 ی نصوص و شعر و روایات ، هلوصایة مجموعاکردم در وصیت ، نصوص 

فعلا   عیسی ، علی ای حالحضرت موسی ، حضرت  یاء  وصایت انب تاب من لا یحضر که اصلا، بابی دارد در کوصایت من آدم  ما اصلا  

این اوصاالوصیة و کتاب خواهیم این مطلب را وارد بحث کلامی بشویم . اثبات  نمی سعودی برای همان کتاب ثبات الوصیة میا گفته شده 

 شلمغانی است .اوصیای 

مالا کتاب  اجهم از من پرسید ، چون چاپ کردند الان به اسم اوصیاء هم گفتند گفت نظرت چیست گفتم والا دقت ، یکی  علی ای حال  

یشتری  ل برای مسعودی این احتیاج به تامیا بانی است  ست برای شلمغرا نگاه کردم اما با آن دقتی که بخواهیم بفهمیم این کتاب واقعا برای او 

 دارد . 
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ایشان میعلی ای حال این مساله ی شبهات سنت را هم جمع کردم مجموعهی شبهات اهل به اینکه من مجموعهفرمودند  ی وصیت و 

، ، اولین شبهه هم برای عایشه استهم به ایشان گفتم دیگر ایشان بنا شد نوشته  ی وصایت ایشان است و من  پنج شبهه راجع به قصهبیست و 

ای است که گاها تهرده چون یک نککند در وصایت برای عایشه است این هم عجیب است بخاری آورده مسلم نیاو اولین کسی که شبهه می

ان رسول الله اوصی  آورد بخاری مییک حدیث را مسلم نمی این هم نکاتی دارد علی ای حال این حدیث انکار عایشه قیل لعایشه  آورد ، 

اینکه خیلی محبت خاصی نسبت به امیرالمؤمنین داشت اسم ایشان را نمییک نکتهن ، لفلا در بخاری  باز  برد  ای است در عایشه چون مثل 

، در حال متکئا علی فضل بن عباس و رجل آخر تعبیرش این است بعد خود بخاری نوشته ک ه دارد از عایشه ان رسول الله خرج فی مرضه 

ی عجیب است در اسم ، خیلاصرار داشت که ست اسم ایشان را ببرد خواقال فلان مراد از رجل آخر علی بن ابی طالب است عایشه نمی

ی  سحرالیه وقد کان راسه ، این در صحیح بخاری ، بین  ی  تی اوصی الی فلان فقالت مخود بخاری دارد که رجل آخر که ان رسول الله اوص

 شود. ده میری خوانح  سشود ، سحری مثل سحر نوشته میری حو ن

یکی آن روایت آن چند نفر زن که تعجب است ،  عایشه چند تا روایت دارد که واقعا هم  ینجا در روایتحالا رسیدیم به اهم  ای  یک نکته

یاد دارد خیلی مسلط به لغت عرب و شو ... یک روایت عجیبهکنند، زوجی یف میشوهرانشان را توص یبه ز الفاظ غر لغت  ارد ای است که 

 د .ب تسلط داشته باشر ی این زن در لغت عدازه ی مرد به انتعجب است این کمتر دیدیدم حتی در صحابهعرب ، خیلی 

یر گردن هست اول سیداهمان طور که میر حی نعلی ای حال کلمه  کنند اصطلاحا  ویند نحر میگنه گودی که شتر را مینید گودی که ز

اینجا به پایین را ساین را نحر می اسه بین سحری و نحری ، خیلی توصیف گویند، سحر این است وقد کان ر حر میگویند این گودی را از 

یخ این است عایشه میهست که سر حضرت ، البته عرض کردم  قشنگی هم  غه لانهج البسحری و نحری در    گوید بینیکی از مشکلات تار

پیغکه در دامن دارد  امیرالمؤمنین   گوید بین سحری و نحری ، یگر که سر پیغمبر در حین وفات آن میین هم یک مصیبت دمبر امن بود سر 

در یک های طولانی  و این را مفصل ما شرحی وصیت مطرح شد قبول ندارم من وصیت را ، این از آن زمان مسالهصی الی احد ببینید لم یو 

 ات مختلفش را عرض کردیم .هج

ید بن ثابت عمر میشد ، قبول میاینها وصایت را قبول نکردند مشکل کارشان این   رفت گاهی نزد او ، لولا علی کردند بروند نزد حتی ز

این آثار کرد  نمیان وصایت قبول نو گفت اما به علهلک عمر می ای حال پس بنابراین تمسک  د که حالا جایش نیست در اینجا علی ی دار و 

ی مبارکه یعنی این عنوان را خوب دقت بکنید آن عنوانی که هست خود این حقیر سرا پا تقصیر برای اولین بار ندیدم کسی حدیثی  به این آیه
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یاد آوردند البته جزو یکون ملک عزوز ، خلافثم معروف است الخلافة من بعدی ثلاثون سنة هست  ت سی سال است این را اهل سنت ز

یه به آن معنا نیست اما خو روایت صحیح  فت . اهی است بعد از ملک که این خلااد دارد بعد از آن پادشب شواهد ز

ی حکومت را با معاویه صلح کردند چون به اصطلاح  تا جایی است که امام مجتبخود من اعتقادم این است که این خلافت مراد شهادت  

امیرالمؤمنین نفس رسول الله است خلافت ن یا هشت ماهی   ماه  ، ششیست ، خلافت آن چند ماهی است مدت امیرالمؤمنین ما گفتیم 

یازده که رحلت رسول الله است بیست و نه سال است که امام مجتبی بودند و تا صلح چون شهادت امیرالمؤمنین سال چهل است با سال 

واگذار نکردند یعنی گفتند شرایطی که پیش آمد این سال چهل و رد واگذار کردند ،  به آن مآن معنی به  را حکومت  شود اینکه امام مجتبی  می

امام مجتبی  خلافت یعنی تامراد   ،  شوددرست سی سال مییک است   البته ندیدم این معنا را زمان  نفر اولی  نه مراد آن سه  خلافت است 

ون سنة ، بیست و نه سال نفس رسول الله است خلافت  ، که الخلافة من بدی ثلاثبنده است  دیگر از انفرادت  اشد این  کسی تا حالا گفته ب

ام مجتبی که بعد از رسول الله است شش ماه امی مبارکه وانفسنا وانفسکم این نفس رسول الله آن که خلافت است  به نص آیهشود که نمی

 .شود که بشود سی سال است که در سال چهل و یک می

به این آیه طبعا معلوم شد کهی ای کیف عل ی خارجی به این مطلب بشود راجع به باید یک ضمیمه  ما کان به هر حال این تمسک شده 

ین هم که من دیدم نوشتند ایه خوب عده این آ دارند  مرحوم آقای امیی دیگر از معاصر ید مینی مرحوم آقای طباطبائی هم  خواهید  اگر دار

گوید وقد سئل بعض اساتیدنا احتمال  ایشان می  274است به نظرم    124ی بقره  سوره در    خود آیه  274ی  صفحه  1کتاب ایشان المیزان جلد  

م ایشان ، قد سئل ینتصادفا مراجعه نشد بکنم بود کتاب هم نزدیک دستم بود مراجعه نکردم ببیخ محمد حسین باشد دادم مرحوم آقای ش

ر است یا کسی که تمام عمرش ظالم است یا کسی که کند ایشان گفت به تقسیم عقلی چهار جوو دلالت بر عصمت امام مییة عن معنی الآ 

 یا به عکس . ش نبودهیچ وقت ظالم نبوده یا کسی که اول عمرش ظالم بوده آخر 

ن که اول ظالم نبوده بعد در حین تصدی بخواهد ظالم بشود آن هم لا ینال عهدی ، آی عمرش ظالم بوده که آن که همهبعد ایشان گفت  

 شود . مشمول آیه نمی

یب دلالة   یکی از حضار : وقد سئل بعض اساتیدنا لتقر

 کیست . بعض اساتید  یشان ازنفهمیدم مراد ادهم مة ، احتمال میآیة علی العصآیت الله مددی : 

ماند  کرده برایش تلبس ، پس مییرد به خاطر این که به هر حال صدق  گمیآن هم نالم بوده بعد نبوده آن وقت آن کسی که اول عمرش ظ

 قول خودشان . شایخشان به تقسیم عقلی به کند از بعضی از مل میکسی که هیچ وقت ظالم نبوده است این را ایشان نق
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این مط فقط ی اساسی که هست برای ظالم بد نیست اما مشکلی را که من الان  ند این با کلمهلبی که ایشان در اینجا فرمودعرض کردم 

سعه من این نبود ، مشکل اساسی آن ها آمدند عهد الله را تو   یک مشکل اساسی به نظربیشتری بدهم ،  کنم شاید فردا یک توضیح  طرح می

ید م بنی هاشم باشد قائم به سیف بشود ادل باشد هاشمی باشد از یه باشد ععتقد است هر کسی که فقدادند این مشکل شد فرض کن مثلا ز

ببینید ، یعنی این می از کلمکنخواهد بگوید همین مقدار کافی است که صدق عهدی بکند ، من فکر میاین امام است  ی ظالم که هم غیر 

 روشن شد ؟  ی هم ، عهد یها روی کلمهآقایان بحثش را اینجا مطرح کردند آن

الهی به او میو  این فقیه است  الهی ، لا ینال عهدی الظالمین م  رسد ، این عهد  بیعت بکنند عهد  با او  دانند .  عهد الله را کافی میردم 

ید در کوفه از این جهت خیلی تاثیر گذار بود و عده اصلا اختلافی که ب واقعا هم ز ید پیدا شد در کوفه و  مثل  ص ما  ی از شیعیان مخلاین ز

امام باید قائم به سیف  ایشان این طرح را کرد که  یدی شد دیگر ،  یاد بن منظر ابو الجارود خوب این جزو اصحاب حضرت صادق بود ز ز

اینکه در    ، و پر ش انه بنخباشد لیس الامام من ارخی ستره  این یک قسمت کار یزان بکند به قول معروف این  اش را آوده یند  دیگر امام نیست ، 

 مهمش این بود . مة لیست عهدا من الله این بود الاماگفت ید میز بود در آنجایی که قسمت اساسی بود 

این دعای علقمه که هست و برادرش ابو بکر حضرمی  ن مباحثهبود این بود ، آ  گذاریر  ثشیعیان کوفه تادر   آن ک ای که بین او و بین علقمه 

تا برا به اینکه من پسر امام سجاد هستم  هر دو براحضرمی   علقمة بن محمدند عبدالله بن محمد و  در این دو  ید به آنها گفت  درند، خوب ز

اینکه حالا برادر ایشان ، عمویعنی من  امام صادق هستم نه  جاد هستم و حضرت سجاد خیلی به حضرت سهستم و پسر  برادر امام باقر    ی 

یبا بود از نظر ظاهری حالا شرحی دارد که نمی ید خیلی هم ز خواهم بگویم و خیلی حضرت به من علاقه داشت در من علاقه داشت ز

را سرد مینشاند بغلش من را می ، خیلی شبهه قوی گذاشت رد دهان من میک، لقمه  نباشد . پدرم به من نگفت الامامة عهد من الله  گرم 

 گویید ؟می ، پدرم به من نگفت الامامة عهد من الله شما از کجاشود دیگر می

ابوبکر گفتند خوب ما نمی و  بن محمد  ی پدرتان را  دانیم شاید پدرتان ترسید شما منکر بشوید داخل جهنم بشوید ما آن قصهعلقمة 

اما دانیم که چر نمی الله ، خیلی امام ا به شما نگفته است ،  ید این آقایان  . نه امام صادق  صادق به ما گفت الامامة عهد من  اصلا جناب ز

ید زمان می ز باقر نمیگویند چهار امامی ،  از شهادت امام  باقر قیام نکرد هفت سال بعد  ید دانم چرا گفتند چهار امامامام  ، اصلا ز در ی 

ید در   باقر . نه امام مقابل امام صادق است مقابل امام باقر نیست این اشتباهی است ز

 ؟ م باقر را قبول کرده است از حضار : اما یکی
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شهادت ایشان است ، هفت سال   114، حضرت باقر  است 121یامش ی ندارند ، اصلا قآیت الله مددی : بله ظاهرش اصلا صحبت

به حضرت سجاد نه پنجمی را هم اعتقاد ها معروف شده چهار امامی که اینها به چهار تا اعتقاد دارند  هدانم چرا بین شیع، این را من نمیبعد 

 دارند . 

 یکی از حضار : قائم به سیف نبوده امام باقر 

 سجاد هم نبود .آیت الله مددی : امام 

یض بودند افتادند  کنند که حضرت شمشیر برداشت در روز عاشوراء ا میم سجاد را آن ها ادعاما که از خیمه بیاید بیرون لکن چون مر

 د . سجاد هم که قیام به سیف نکردنکنند و الا حضرت ن جوری اثبات میزمین قیام به سیفش را ای

 ی ائمه ور تفسیر کنیم که همه، اگر این طخره شمشیر را برداشتند و گذاشتند هم یک بار بالا ی ائمه بقیهیکی از حضار : 

 ، حالا به هر حال . یک وقتی شمشیر برداشتند دیگر آیت الله مددی : 

کنیم خدمتتان ، قائم به سیف هایی عرض میهای عقائدی بشویم یک نکتهبحثخواستیم وارد ی قائم به سیف بودن حالا نمیدرباره 

ید اصولا هفت نه و الا حضرت سجاد هم که قائم ببودن   ه سیف نبود . علی ای بین ما معروف شده به چهار امامی من هم نفهمیدم قیام ز

 ید امام باقر نه امام صادق . شما فرمودسال بعد از شهادت امام باقر است نه اینکه زمان ایشان لذا 

ید با امام صادق هم عمر است ، امام باقر  هر دو سال هشتادند یعنی هم عمر امام است   مثل همولادتشان  تصادفا گفته شده که  است ، ز

ید است .   که خیلی بزرگ تر از ز

و  یبا سه    علی ای حال بیست  تقر ید سال  هفتبزرگتر از ز ، سال معذرت می  است بیست و  و سه سال  به هر حال نه بیست  خواهم . 

 ، علی ای حال وارد این بحث نشویم .هفتند امام باقر ایشان هشتاد است حواسم نیست ، پنجاه و 

ده پانزده سال بیست سال است خود  ید در کلام اخیرا چاپ شده تا دیدم از ز   یاین خیلی و من اخیرا کتاب حالا نشنیده بودم شاید مثلا 

ین دیدم از او نقل کردند در ذهنم میدانم اصلا قم رسیده نرسیده نمینا ندیدم  ا خارجکتاب را ندیدم خودش ر  دانم ، لکن بعضی از معاصر

یدی است آم نیست ه است ز ید مین معاصر شیعه  این را هم گوید بله الامامة لیس عهدا من اکیست سنی است ؟ آن جا دیدم که ز لله 

 .خواهد یا نه این تمام اشکال سر این قسمت بود که این عهدی عهد من الله میدیدم من ، 

 در روایات ما هست یا نه ؟یکی از حضار : این 

 . ، یهدون بامرنا آیه هستخود    اصلابله قطعا بدون شبهه  خواهد  هدی که دیگر روایت نمیهمین لا ینال عل  بلا اشکاآیت الله مددی : بله 
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ید این را گفته باشد ، این سند ؟  یکی از حضار : اینکه ز

 .آیت الله مددی : در روایت در کشی آمده است این 

من یساره غرض خیلی واقعا این شیعیان اولیه عجیب عقاید هما من یمینه  اخذتبکر را که ن وقت حضرت خیلی تایید کردند علقمه به ابوآ

گویند خوب نگفت نگفت ما چه گویید میگوید پدرم به من نگفت شما از کجا میپسر امام میهای عجیبی ، که تند اخلاصعجیبی داش

یم . ما حرف  هد من الله و امة عفرمود الامصادق کار کنیم امام   امام صادق را قبول دار

ببینید اینجا یک چیزی یک مقدمهپس آن نکته آن وقت شعلی ای حال ببینید   ی یک مقدمهگویند در نحو در منطق ی مطویه میاید شما 

اش  ی مطویه کنند ، این مقدمهبط پیدا میچه طور با هم دیگر ر ها اختیار کردند این  الله از آن طرف آنیه دارد که اگر ظاهر آیه عهد من مطو 

اللمی المسلمون حسن فهو عند  ، یعنی اگر مسلمانان  ه حسن ببینید  دانید کجاست ؟ این حرف عبدالله بن مسعود است در واقع ما رآه 

 کل را این درست کرد . شود خدا این مش شود امر الله این میاین میگفتند این خوب است 

این را به رسول الله نسبت دادند لکن محققین اینجاست شما از کجا می شان گفتندلذا بعضی از اهل سنت    نید عنددا، خوب سوال 

الله از کجا خبر دله بن مسعود ، عبدالالله القی الله فی قلوب اصحاب محمد ان  ارد ؟ عند  بعدش چه دارد ولذا کلام عبدالله بن مسعود 

 روشن شد ؟ یختاروا ابابکر ، تو از کجا فهمیدی القی الله ؟ 

خوب   نشود بحث معلوم شد ؟ یعنی آن ها هم فهمیدند که ما گفتیم امیرالمؤمنین خیلی ی ظالمین فقط اکتفالذا به نظر من روی کلمه

الله هم همین است . این قسمت را ممیما گفتیم   یک رحوم آقای طباطبائی عنایت نفرمودند ، فردا  گوید حالا که ما گفتیم پس این را عند 

 ...خیلی دیگر دیگر وقت گذشت رویم در بحث اوامر ان شاء الله کنیم میی عرض میکمی توضیح بیشتر 

ین و   صلی الله علی محمد و آله الطاهر


